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 چکیده:

شه صویر همان تبلورّ معانی و اندی سجم و نظامند، ت ست که در چارچوبی من های بلند یک هنرمند ادبی ا

گذارد. گرایی تأویلی یارفان و حک مان شتتتعری وی را به نمایی می ةطراحی گشتتتوه و نمود ی نی اج تجرب

و « آنچه نادیدنی است»گ ری اج جبانی تصویری برای گزارش و پدیدارهای فراسوی آن و بهرهایرانی به هسوی 

شمندان خرَِد آدمی اج دریافت معانی ب انی آن درمی سوا همواره اندی ست. در هم ن را شکار ا ماند، بر همگان آ

اند، تاجائ که ادب یربی های گوناگون ادب یربی یکّه تاج مفاه م ناب یرفانی و حکمی بودهایرانی در یرصتته

صاحبدر جم نه یرفان خود را وام صح الدین، یکی اج چهره نظران ایرانی میدار  داند؛أبوبکرأرجانی ملقب به نا

ای در دورة ستتلجوا ان و های نامدار ادبی استتت که هم اج نظر دانی یرفانی و فقهی و هم ادبی، جایگاه وی ه

سب نموده بود. وی در ال سی ک ضام ن ناب یرفانی و حکمی خود با بهرهحکومت یبا صر قای م مندی اج ینا

تصویرپرداجی همچون اسوعاره،آیرونی لفظی، پویایی تصویر شعری و مجاج در تلاش است تا مفاه م یرفانی 

اج اب ل: وحدت وجود، آفرینی هستتتوی، تجرید و نفی و یشتتت  الهی و خردوجی را به مواطب خود انوقا  

سوی و نفی و دهد.در این پ وهی مفا ش ، آفرینی ه ه م حکمی یرفانی همانند وحدت وجود، خلوص در ی

شکل هنرمندانه صح الدین ارجانی به  شناخت اثبات در دیوان نا ضر با هدف  ضور یافوه، و در مقاله حا ای ح

انی های بلاغی در تصویرپرداجی، و معرّفی شایر ایرانی ناصح الدین أرجب شور نسبت به این مفاه م با تکن ک

شعارش محل  صه مفاه م حکمی و یرفانی که ا سوه در یر شایران برج و تثب ت جایگاه وی به ینوان یکی اج 

ص فی تحل لی به پرداجش داده ضر با روش تو شد. نگارندگان در مقاله حا سوناد کوب بلاغی بوده، پرداخوه  ها ا
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 پیشگفتار

 بیان مسأله

سوی آن به جبان یربی برای  سوی و پدیدارهای فرا رویکرد تأویلی یارفان و حک مان ایرانی به ه

ماند، بر همگان آشتکار گزارش آنچه نادیدنی استت و خرِد انستانی اج دریافت معانی ب انی آن در می

یرفا اج همان آغاج  .است حا  مقوضای با کلام مطابقت ایران، و یرب بانادی دیدگاه اج بلاغت .است

صوفّ، اج انواع موولف نظم و نثر برای ب ان مطالب خود بهره صاً اج غزل اّت ادب گرفوهت صو اند؛ مو

شد و در حدود  صار جاهدان آغاج  سا  پنجاه هجری، با ااوا  و کلمات ا صوفی در جبان یربی که اج 

( همچن ن بس اری 574: 1392ن دومّ هجری، شکل خاصّ خود را به دست آورد. )یثربی،ن مه دومّ ار

رود که برخی اج اج مفاه م حکَِمی و شتتتریی اج جمله مفاه م بن ادین در ادب یربی به شتتتمار می

گام  ،ینیو د یخود در دو بعد ادب ات در ح یارجان نیناصح الداند.ای داشوهشایران بدان اهومام وی ه

توانستت به منصتب اضتاوت در  ینید مطالعات اج خود نشتان داد. در بعد یمثبت و ستاجنده ا یها

 م حج وانید کی یبعد ادب در خوجسوان نائل شود و یااض بیارجان و شوشور و یسکر مکرم و نا

رهگذر توانستت به  نی.و اج اگذاشتتی اجخود به جا ی یرفانی حکِمیشتعر اتو مقطوی دایبا اصت

خود  یدر سبک شعر یارجان .کند افتیو صلات کرام در ابدیراه  یو حکام یباس یسلجوا  نسلاط

سبک اد س گریهمراه با د یشعر یرب مییلاوه بر حفظ  را  ینوآور روش ابداع و یشایران دوره یبا

 یو یباشتتد وستتروده ها یم فیظر یو ستتاخوار ف لط ییمعنا یدارا یگرفوه بود. شتتعر و ی در پ

 را کاملاً یبلاغ ی گیو نیا یرجانأ نیناصح الد وانید یبا بررس. باشند یم یو مبن یمعن دهنده وند پ

فراوان اسوفاده شده است  عیو بد ان، ب ،ی: معانیبلاغ انواع صور وانیکه در سراسر د م افویملموس 

حکَِمی مضام ن در  هیو انواع کنا اسوعاره موفاوت یانواع مجاج و گونه ها ه، انواع یناصر تشب  هیبه و

یرفانی و شتتریعت همانند: وحدت وجود، یشتت  الهی، تقب ح حستتادت، صتتبر بر مصتتائب روجگار، 

 . تصتویرشتایر بکار رفوه استت یاج ستو آفرینی هستوی و نفی و اثبات، یبادت و شترایع استلامی

 به آن و پنداری هنری انوقا  و خویی ادبی اندیشتته های باجنمود در هنرمند یک ادبی کانون پرداجی

 و گرایانة موفاوت نقد رویکردهای استتتاس، این بر. می باشتتتد کاربردی و مؤثر گونه ای به مواطب

 دریچة نگرش اج یک هر که داشتتتوه وجود ادبی آثار به نستتتبت منوقدان و ادیبان ستتتوی اج موعددی

صی سی جیبایی تحل ل و ارجیابی به خا صری سو، ادب ات دیگر اج. پرداخوه اند آثار این شنا ست ین  ا

سانة فرهنگی، یک نقی در و خورده پ وند اجوماع و جامعه مون با که پویا و ساجنده سزا سهمی ر  ب

شتتتک امروجه ادب ات ارآنی و به وی ه بی .دارد مردم فرهنگی و فکری جریانهای گ ری شتتتکل در
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که آید و همان گونه ما به شتتمار می ةادبی جامع ة، پاره ای اج پ کر«تصتتویرپرداجی های یناصتتر آن»

طلبد، این بوی اج ادب ات ن ز فارسی و یربی، بررسی و تحل ل جداگانه و دا   را میة ادب ات گذشو

ن اجمند شتناخت و تحل ل جوایای گوناگون استت. نگارندگان در پ وهی حاضتر، با روش توصت فی 

 .پرداجندهای حکَِمی یرفانی در شعر ناصح الدین أرجانی میتحل لی به پرداجش تصویرپرداجی

 پیشینه تحقیق

 یفراوان قات آن دوران تحق یادب یو ستتبک ها ان، و ستتلجوا یدوره فاطم یدر خصتتوص ادبا

ست صورت گرفوه صح الدا صوص نا س یرجانأ نی. اما در خ  ،یو یسروده ها یان صور ب یو برر

و  یجندگ ،ینعمو نینورالد» :کمور صتتورت گرفوه استتت به ینوان مثا  یدانشتتگاه قات تاکنون تحق

نظم و نثر  یشناس سبکی فراموش شده( فصلنامه توصص ی)بلاغ یرجانأ نیناصح الد یانة ااضجم

ای مقاله ،یاپ پ شمارة 1391 جمسوان، چهارم، شماره ،سا  پنجم یپ وهش - ی)بهار ادب( یلم یفارس

 بکل ة ر ماجسو لةرسا ،یالدور ف لعبد اللط ،«نقدیةو  تاریو ةالشایر، دراسة  یالأرجان» دیگر با ینوان

ضویی دیگر  ،ةرالقاه جامعة ،الآداب صطف ،«الأدب ة یالأرجان لةمنز»مو سم م  ،یو یلوم ترب ،یمحمد اا

ارجان به حجم  خیجان: کواب تارارّ خیکواب تار . همچن ن46م ط العدد 1981 لو ،یو العلم، ا الورب ة

 ز ن انیو در پا قات است. فصل دهم آن تعل فصل 10مقدمه و  کیو  شگفوار پ کی یصفحه دارا500

شتتروع و با هجوم ملو  و  م ابراه یهد لامیکواب اج ا نیفهرستتت منابع و مأخذ کواب آمده استتت. ا

  .ابدی یم انیجان پاارّ یرانیو

 هاسؤالات و فرضیه

 ناصح الدین ارجانی اج چه مضام نی برای تصویرپرداجی در اشعارش بهره جسوه است؟

 های تصویرپرداجی به چه شکل بوده است؟امد مؤلفهم زان بس

 گذری برزندگی ناصح الدین أرجانی

 یو مشتتهور به ااضتت نیملقب به ناصتتح الد ؛یرجانأ یبن یل  نبوبکر احمد بن محمد بن حستتأ

ارن پنجم و شتتشتتم استتت.  یشتتافع یو اج فقها یگو یشتتایر نامدار یرب ،یرجانأ نیناصتتح الد

صح الد جادگاه( 871؛1361،ی)طهران شهرت او ( 60: 1391 ،یبهبهانیی شهرارجان بود. )طباطبا ن،ینا

ست. با ا ل دل  نبه هم ز ن یبه ارجان ش یوجود برخ نیا سبک المدادی راج منابع او را   ی،کرده اند. )

ص یبرا یدر ینفوان جوان یرجان( أ6:53 ،1992 س ل تح سفر کرد در مدر صفهان و کرمان  ة یلم به ا

( 7: 373؛2000، یپرداخت. )صفد یو فقه شافع ثیایم اج حد ینییلوم د آموخون هاصفهان بة  نظام

سالها ثیکه در فقه و حد نیبا وجود ا یرجانأ شت و  ضاوت را به یهده  یادیج یتبحر دا سمت ا
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شت و ض ملقب دا سوودام  ییو توانا یشعر حهیغلبه ار ل شد، اما به دل یبه اا فوق العاده اش در ا

شت به طور یشایر ف، لط بات ترک و عیبد یمعان شایر ینام آور گ و  یوجهه یلم ،یو یکه هنر 

در شعر چنان است که منابع موولف کار او  یرجانأارار داده است. مقام  الشعاع را تحت یو یفقاه

صر خو»:  ینییناو با سووده اند و نه جم نیرا در ا شایر بیسپس به ینوان اد ه، و فق ییامام ی «  و 

ند کو ن یشتتتعر یدارا( 5: 285: 1992ی، )ابن تلر عان دهیو پستتت ، 1992ی،)ابن جوج   دا یبا م

 یعنی یسالگب ست و پنج سرودن شعر را اج  ،یرجانأ نیالد ناصح یااض(نامگذاری کرده اند. 18:72

صد و هشواد یاخر یهد نظام الملک حوال  (1: 51: 1364، اغاج نمود. )ابن خلکان یهجر سا  چهار 

 نسبواً  ییمر یرجانأ نیناصح الد یااض. استی اجومای  نحا  سرشار اج مضام یه مقوضااشعار او ب

سا   ع رب سر انجام در ماه ،یسالگ84و پس اج پا نهادن به  افتی یطولان اج جهان  دهیق د544الاو  

 یبیاد یبر جبان یرب یو ییرغم ادرت و توانا ییل یرجانأ (5: 275، 1992، یفرو بستتتت. )ابن تلر

را داشت که در  یرانیو گسورده ا ع . هم فرهنگ وسبودی ب و اسوعداد یج ز ت یهوش یتوانمند و دارا

 یبکار رفوه در شتتعرش م یفارستت یواژها در فرهنگ را نیخاطر آثار ا نیبد .افتیآن رشتتد و نمو 

 :ت دو ب در اینمانند کلمه هزار ،م ابی
 

 لسَتتترَّنی تُمتتلِا یَمَ لُأجهَ تُنتتکُ ولتتتتتتَ 
 

 مُأیتتلَ امَ ینتتاءَد ستتتَ ا اَمَکتت یهتتلتتجَ 
 

 امَإنَّ وَ ضِایتتالتتر یفتت عُرتَیَ وِعتتالصتتتَ کَ
 

 مُ رنَّوَیَ هُلأنَّ ارِزَالتتتتتتهَ بُّحُ 
 

 (363: 1335)أرجانی،   
 

به من  ییکرد آنگونه که دانا یجهل مرا خوشتتحا  م نهیبه یلم خود یمل نکنم هر آ اگرترجمه:)

چرد اما پرنده خوش  یاست که در مرغزارها م مرغ کوچکیهمانند حالت  ت وضع نیضرر رساند. ا

 ت دو ب نیمثا  ا شاهد .(شده است یخود در افس جندان ییصدا خوش الحان هزار دسوان به خاطر

 .استی هزار در شعر یرب یو اسوفاده اج واژه فارس یدر شعر ارجان یو دوب یر بکار گ

 معنای لغوی و اصطلاحی تصویر 

صویر للوی تعریف در ست:  آمده ت صورّ»ا صورّه فو  مجسم آن پس کرد، ترس م را او یکس« اد 

صویر7: 438: 1412 منظور، ابن) شد. سی للت در خ ا  یا ( ت ست؛ شبح پره ب و سایه، برابر فار  ا

صویر سم مقام در ت ست واژة اج ا شند  غ ره و دیوار کاغذ، بر که تیصور. صورت ا  مع ن، فرهنگ)ک

 کار به معنی image چند در انگل ستتی جبان در واژه این. تصتتویر استتت انگل ستتی معاد ( واژه ذیل

 یا چ زی یا صتورت نقی چ ز، هر اج نزدیک بست ار نقی ذهنی، اندیشته یا تصتویر جمله، اج م رود؛

 خواننده ذهن نقشی در ایجاد به منجر که تو لی مقایسه ای یا توص ف تو لی بالاخره و آینه در کسی



 257/  الدین أرجانی با تکیه بر صور خیال تحلیل عرفان و حکمت در اشعار ناصح

 مجمویه به image و imagery برابر در تصتتویر و خ ا  ادبی، مباحث در م شتتود. اما شتتنونده یا

 ذهن در نقشتتی را و م کند تصتتویر کلمات با گوینده که شتتود می اطلاق مجاجی و ب انی تصتترفات

صویر که گفت م ووان بنابراین (139: 1385)داد،نماید. می ایجاد شنونده یا خواننده صر ت صلی ین  و ا

 همچون ب انی کمک شگردهای به و مجاجی یا توص فی جبان اج رهگذر که است شایرانه کلام اساس

شب ه، سوعاره، ت صویر  تعریف این به نظر .آیدمی وجود به...  و کنایه حس آم زی، مجاج، نماد، ا که ت

صرفاتة مجموی شب ه، اب ل اج مجاجی و ب انی ت سوعاره، کنایه، ت سل، مجاج ا  و اغراق نماد، تمث ل، مر

( 12و 9: 1372 کدکنی، است. )شف عی...  پارادوکس و حس آم زی، تشو ص، مجاجی، مبالله، اسناد

صرف گونه هر» می توان صویر را « جبان در خ الی ت سارتر44: 1385 فووحی،) نام د. ت  تعریفی در ( 

صویری اج صویر»: ویدگ می ت سانی شعور در شئ یک ظهور خاص نحوه اج یبارت ت ست ان  به یا و ا

صویر اولی، طری  صی طریقه ، ت ست خا سانی، شعور که ا  ارائه خود به را شی یک ، آن وس له به ان

شتتده )شتتف عی  دانستتوه تو ّل معاد (image) تصتتویر که آنجا اج (114: 1371.)براهنی،  «دهد می

 توان می. استتتت نگردیده ارائه آن اج مانعی و جامع و دا   تعریف تو ل مانند (10: 1372کدکنی،

 است،... و اسوعاره تشب ه، واسطه به آن ارائه و خویی اطراف اج شایر دریافت نوع هر تصویر گفت

 آم ز حسی ادراك یک تصویر،» دارد ایوقاد باشلار. انوزایی چه و باشد حسی شایر دریافت این چه

ست، ست جبانی بلکه ن  صویر اهم ت (55: 1378شود .)ریکور،  می جاده که ا  حد بدان تا شعر در ت

 رمانو ک مبنا هم ن بر. است داشوه تصاویر خل  م زان به بسوگی وی توان و شایر هنر که است بوده

 این اج یقلانی، اصو  ب ان و تقریر در ونه است آن تصویری جبان در کما  تمام ت»: داشوند ایوقاد ها

س ک شعر رو، شت انوقاد آماج پرداخت، می یقلانی های جنبه به تنها که کلا .)غن می هلا ، بی » گ

 باشد تصویری حدی به باید شعر که داشوند ایوقاد ای یده که آنجاست تا تصویر بر ( تاک د497تا: 

  (2:32، 1374گردد. )ولک،  حاضر خواننده و شنونده چشم پ ی که

 وعپردازش تحلیلی موض

سان، به مفهوم درست کلمه، اجبهورین ب شأت میباجتاب کنی وی جبان ان گ رد. های خود ذهن ن

شود، ب شعر، اج ب ان رابطه دو چ ز مطرح م  صه هآنچه در  شورت کر  صه با شود.  ویرد، ت خوانده م 

شاهد  م جوشانند، متتتتویی را در هاطفی خای ی ره بارههنگامی که کلمات در هم م وزند و ش ما 

های این تصتویرپرداجی در ( در بررستی و تحل ل جلوه55 : 1348ءنوری یلا.) تولدّ تصتویر هستو م

شود، ابزاری همچون صنعت تشب ه، حس شعر ناصح الدین أرجانی که به وس له صورخ ا  محقّ  می

سوه سوعاره، مجاج، کنایه را که اج برج سوب میآم زی، ا صویر مح ره خواه م شود، بهترین هنرهای ت

شه ش م و اج این منظر گرفت تا باجتاب اندی صویر بک صح الدین أرجانی را به ت های حکَِمی یرفانی نا
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 نقی صور ب انی در ترس م بهور آن مضام ن برای مواطب ب ی اج پ ی نمایان گردد: 

 نکوهش روزگار

اندیشمندانه را نسبت حکمت کلامی مووصر و فص ح است که پند و نص حوی سودمند یا نگرشی 

اثر هنری برگرفوه اج تپی  کی» به نظر هگل (118: 1985گ رد. )طبا ،به هستتتوی و جندگی در بر می

ژرفای خاطر و  یسویباشد، با شور هنرمند هر چه ب یو وارسوگ ییاست. والا تیروح هنرمند و معنو

 نیه پرداخت روح باشد. برترک باستیج قواً حق یدر صورت بایج ز تر تجسم بوشد. چادی روح را بن

)هگل «. و ادا کند رشیاابل پذ راخود  ییاستتت که بوواند ینصتتر خدا یدر صتتورت بایهنر ج ةف وظ

بستتامد شتتایان ذکر اشتتعار حکمی و پندآموج ناصتتح الدین أرجانی، گواه آن  (64-67؛35-29: 1363

ساس جیبایی ست که او همراه با اح سباب های جندگی و الوذاذ اج آنها و ا تلاش برای فراهم آوردن ا

شنودی ممدوحان و مواطبانی، دغدغه شوه ی ی و کامرانی خود با جلب خ سانی ن ز دا های مهم ان

 است:
 

 وَ الأرضُ تَتتتحتتتتَ یَتتتدِ التتتزَمتتتا
 

 نِ تَتتوتتطّتتهَتتا یصتتتتتر  فَتتعصَتتتتترُ  
 

االتتتمتتتوَتتتطتتتةِ مِتتتثتتتلُ   لِتتتلتتتحسِتتتتَ
 

 بِ یَتتنُتتوبُتتهتتا شتتتتَتتفتتعُ وَ وتَتترُ  
 

 یَتتمتتحِتتی بِتتهَتتا ألتتف  وَ یَتتنتتبتتثُ 
 

 فتتتی مَتتتکتتتانِ الألتتتفِ صتتتتِتتتفتتترُ 
 

 کَتتتم مَتتتنتتتزِ م مِتتتنتتته التتتمَتتتفَتتترُّ 
 

 وَ کتتتانَ أمتتتسِ بِتتته التتتمَتتتقتتترُّ  
 

 تتتتتتتتطَتتببُتتنتت َتتةم وَ التتدَهتترُ مِتتثتتلُ 
 

 عتتاً مَتتا یتتلتتی حَتتا م یَتتقتترُّ تتتتتتتتتتتتت 
 

 التتتلِتتت تتتامِ مُتتتقتتتارنتتتةَ فَتتتاحتتتذرِ 
 

 فَتتتهنَّتتتهتتتا لِتتتلشتتتتتَتتتوكِ بَتتتذرُ  
 

 التتتعَتتت َالتتتطتتتةَ امُتتتلتتتوَایتتتوُتتتد 
 

 إمتتترُنِ فَتتتکُتتتلُّ أمتتترِ التتتدَهتتترِ  
 

 (1: 1998،384)أرجانی،   
 

ترجمه: )و جم ن در دسوان روجگار است دوران به دوران آن را می نگارد. همانند الم حسابرسی، 

که ایداد جوج و فرد را می نویستتد. هزار را بوستت له آن الم حذف کرده و بجای یدد هزار، صتتفر را 

س ار مناجلی که اج آن فرار کرد و ساکن گردید. و روجگار  ارار می دهد. و چه ب فردای آن روج در آن 

سوقرّ و ثابت می صورت م ست که در هر  ست برحذر همانند بنائی ا شرت با افراد پ گردد. و اج معا

ب ند، چشتتم باش جیرا آنها همانند بذر خار می باشتتند. و تو باید چشتتمانت را اج آنچه آشتتکارا می

 ل است(. بپوشاند، روجگار دسووراتی شدید و غ راابل تحمّ

خرد، احساس و یاطفه است و بهور است پر حرارت و جاری و روان باشد ة حکمت ثمره و نو ج
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(ناصتتح الدین با ژرف نگری در امورات جهان هستتوی و یبرت گرفون اج آموجگار 77: 2003. )اطب،

 کند و هم آثار این ژرف ب نی به صتتتورت مفاه م اخلاای و حکَِمی در دیوانیروجگار تصتتتریح می

صح الدین دن ا را ناپایدار می ست؛ نا شوه ا ساس ریاء و دو روئی بناء نهاده نمایان گ داند جیرا که بر ا

بایست راه نفاق را در شده است و بر این باور است که اگر شوصی بدنبا  سود و منفعت است، می

الل لُ »ا یبارت ام دی را برای خویی موصورّ شده است و بة پ ی گ رد لکن با تمام این وجود، روجن

 داند: پایان شب س اه را سراسر نور و ام د می« البه مُ یجیءُ فی أخراه فجرُ
 

 فتتت تتتهَتتتا نِتتتفَتتتاقُ ذوَی التتتن تتتفتتتا
 

 فسَتتتتترُالتتوَتتمتتویتتةِ قِ وَ رِبتتحُ ذِی  
 

ه  َ لب َ تتلُ ا لل  تتتتتتتتتتتتتیتتا صتتتَتتاحِ وَ ا
 

 مُ یَتجتیءُ فتی أخُترَاهِ فَتجترُ تتتتتتتتتتتتت 
 

 مَتتتا فتتتی الأنَتتتامِ ستتتتِتتتوَی ا مَا
 

 اصَتتتتتدهُُ شتتتتِتتتیء  یسَتتتتترُّ مِ وَ  
 

 (1: 385، 1998)أرجانی،   
 

شده سان ملالطه ترجمه: )دن ا بر پایه نفاق و دو رویی بناء نهاده  ست که فقط ان کار و ریاءکار به ا

رسد. ای دوست من بدان که پایان شب س اه، فجر و سپ دی است. و در م ان مردم تنها امام سود می

 که اصد ون ت او آسانی وراحوی است(. )مع ن الدین نام ممدوح( است

سووی صائب و  صایدش به م صح الدین در جای دیگری اج ا شاره مینا نماید و با های روجگار ا

ها را در خود ساجد که ب شور انساناسوفاده اج ینصر تشب ه روجگار را به گردابی ت ره و تار همانند می

صویرپرداجیمی شب ه به ینوان ابزاری ت صح الدین محسوب می آجماید. ت شود که به یواب اج سوی نا

 روجگار پرداخوه است:
 

 وَالتتدَهتترُ أتتتعَتتبُ أهتتلِتتهِ مِتتن أهتتلِتتهِ
 

 مَتتن حَتتاو َ التتوَتتقتتویتتمَ مِتتن یِتتوجَتتائِتتهِ 
 

طلَتتبم َ نِ م هرِ مَتتا م لِتتدَّ یِ وَ مَتتا ل  مَتتا ل
 

 اُدنتت تته إلّتتا لَتتجَّ فتتی إاصتتتتَتتائِتتهِ 
 

 کِتتبتترة دَهتتر  لَتتعُتتمتتركَُ هَتترَّمتتوتتهُ 
 

 غَتتدا یَتتجتتنِتتی یتتلتتی أبتتنَتتائِتتهِ حتتوَّتتی  
 

ِنتتائِتتهِ ث رِ ی َ نِ ک جَتتبُ م ُبتتدِی التتتَجَی  ی
 

 فتت تتهِ التتلَتتبتت تتبُ وَ مِتتن اَتتلتت تتلِ غِتتنتتائِتتهِ  
 

 مُتتوتتقَتتلتتب  أیَّتتامُتته، تَتتجِتتدُ التتفَتتویَ
 

 حِتت تترانَ بتت تتنَ صتتتَتتبتتاحِتتهِ وَ مسَتتتَتتائِتتهِ 
 

 کَتتدرتَ فَتتلتت تتسَ یَتتبتت تتنُ آختترُ أمتترِهاَ
 

َفَتتائِتتهِ  ینتتدَ صتتت لمَتتاءِ  عرِ ا َ هورُ ا ظ  وَ 
 

 مَتتن لِتتی بِتتذی کَتترمَم أاتتر طُ ستتتَتتمتتعَتتهُ
 
 

 شتتتَتتکتتوَی جَمتتانم مَتترَّ فتتی غُتتلتتوائِتتهِ  
 

 إنَّ التتزَمتتانَ إذا دَهَتتی بصِتتتتُتتروفِتتهِ
 

 شتتتُتکِت تتت یِتظَتتائتمُتتهُ إلتی یُتظَتمَتتائِتتهِ 
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 (1: 32، 1998)أرجانی،   
 

ن کسی که روجگار آنها را ملو  و خسوه کرده است، و او کسی است که تلاش تریترجمه: )خسوه

ست نزدیکی دارم و آن را دور م کنم می صلاح کند. فقط درخوا نماید تا کجی و مصائب روجگار را ا

دهم.این روجگار پ ر شتتتده و اج فرط پ ری یقل او تباه شتتتد. تا اینکه و آن را همانند محا  ارار می

تلاشی در  ب ند اج نهایتشروع کرد و آن را برای فرجندانی چ د. هر یاال و خردورجی که او را می

روجگار خ لی تعجّب کرد که در آن غنائی و نه منفعوی ن ستتت. روجگار دگرگون و مول رّی استتت و 

ای ت ره و تار جوانان در کارش م ان صتتبح و شتتب بدون اهم ّت ح ران ماندند. گرداب روجگار برکه

کریم و شتتود. اج کجا برایم انستتان استتت و آنچه در اعرش برای یدم صتتفاء و پاک ی ظاهر نمی

است. روجگار مصائب  نمایم و این روجگار بس ار اهل آجار و اذیتای است، به او شکایت میبوشنده

 نماید(.و کارهای بزرگی را وارد کرده است و اج آن برای مردان بزرگ شکوه می

 ناسخ و منسوخ در شریعت

و جمان، خواه امر  نستتخ یبارت استتت اج رفع امر ثابوی در شتتریعت مقدسّ با پایان یافون مدتّ

شد–مرتفع اج احکام تکل فی  ضعی  -چون وجوب و حرمت با صحّت و –و خواه اج احکام و چون 

های الهی یا جز اینها اج اموری که مرتبط به خداوند استت اج آن جهت که و خواه اج منصتب -بطلان

المان در آن ( نسخ در شریعت اسلامی، امری ثابت است که کسی اج ی47: 1375شارع است . )صدر،

شتتکیّ ندارد؛ خواه اج جهت شتترایع ستتاب  و خواه اج جهت نستتخ در برخی احکام خود شتتریعت 

اسلامی. ارآن به نسوی اج این گونه تصریح کرده است؛ مانند نسخ حکم توجه به سوی ابله نوسو ن 

را سروده  و فرمان دادن به توجه به سوی مسجد الحرام.ناصح الدین در مدح وجیر جینبی اشعار غنائی

ص ف می سوعارات فراوان او را تو شب هات و ا سوفاده اج ت ست که با ا نماید و ممدوح خویی را در ا

دانند داند که یلم تأویل را ن ز ن کو میحفظ و نگرش در ارآن کریم اج ستترآمدان یصتتر خویی می

سلامی می شریعت ا سوخ در  سخ ومن سأله مهمّ نا صح الدین به م امر مربوط به پرداجد و این سپس نا

آورد و ستتپس آیات منستتوخی را در همان باره ناج  ذات باری تعالی استتت که آیات محکمی را می

 کند:می
 

 ثِتتتقتتتةًربَُّ التتتبَتتترایَتتتا کَتتتأنَّتتته 
 

 بِتتترَیتتت تتتهِ مَتتتا یَتتتزا ُ یَتتتبتتترَ هاَ 
 

 کَتتتذلِتتتکَ ا ُ ذُو التتتمَتتتواهِتتتبِ ماَ
 
 
 

 وَ یَتتنستتتَتتؤهاَ آیتتةمیَتتنستتتُتتخُ مِتتن م  
 

 مِتتنتتهَتتا فَتت تتقصتتتُتترُ ینَیَتتأتِ بِتتوَتت تترم 
 

 مَتتعتتادِهَتتا فتتی التتوِتتلا ِ مَتتبتتدَ هاَ 
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 (1: 75، 1998)أرجانی،   
 

ترجمه: )خداوند آفریننده تمام جهان ان است و خلقی را بواطر ایوماد به این پادشاه ام ن هسوی 

 ای راگ رد و آیهدهد و میترین بوشتتندگان استتت که نعموی را میداد. این چن ن خداوند بوشتتنده

سنوخ میمی آورد و مبدأش را اج معادش کوتاه می کند و آن نماید. خ ر و ن کی را میآورد و آن را م

آید بهور اج ابوداء آن خواهد بود جیرا آن را خداوند با نستتخ انوواب کرده استتت(. چ زی که بعداً می

که انستان هرچه خداوند ستبحان مالک حق قی انستان و هر آنچه به او تمل ک کرده، می باشتد؛ چرا 

ضررش، مرگ  ست. لذا خدا به او، به نفع و  دارد، خدا به او داده و مالک او، الب او و تمام اموا  او

ها به تر است. د و ح اتی، کما  و سعادت یا شقاوتی، اسباب مورد ن اج سعادتی، اج خود او آگاه

مطلبی را اج او نمی تواند دستتت اوستتت و هرکه را بوواهد، به طرف آن بر می گرداند. انستتان ه   

( ناصتتح الدین با 9: 1380،46تر استتت . )طباطبائی،موفی کند؛ چون خدا اج انستتان به البی نزدیک

ای اشاره« یأتی بو ر منها»گ ری اج یبارت اشاره به مسأله مهمّ ناسخ و منسوخ اج سوی خداوند با بهره

سوره بقره آیه  شد: ة رای محکم دربادارد که آیه 106ظریف به  سوخ می با سخ و من سَخْ منِْ »نا ماَ نَن

هاَ نَأتِْ بوِ ةمیَءَا هر ( ترجمه: )106بقره/«)ریءم ادَِشتتىَ کلُ م نهاْ أَوْ مِثلْهِاَ أَ لمَْ تعَلْمَْ أَنَّ اللَّهَ یلَىَ رْ أَوْ نُنستتِ

شانه ا ش ای میبردار ان را که اج م ین سپار یآن را به فرامو  ای.آ میآور یانند آن را مم ایبهور اج آن  م،یب

سو یتوانا بودن خدا بر هر کار تِ )مگر( اطع شر اتیکل آ هیآ نی. ای(را ندان و  یو رسولان اله یعیت

شر شان را در بردارد که در  شده  ر غ ایارآن و  عتیمعجزات سوخ  مکلفان  یبه دست فراموش ایآن من

ارار  یمورد فراموش ایگذشوه با معجزه ارآن نسخ شده  امبران سپرده شده است.مثلاً تمام معجزات پ

ست.همچن ست رسالت ن گرفوه ا شده  یهاا شده و  ایفراموش  سخ  گذشوه  انیکه در اد یاحکام این

 .نسخ شده است ایبوده که با ارآن فراموش 

 جایگاه حجَّ و رمضان در شریعت اسلامی

 م دانند عتیکه یبادت را جان و روح شر ییی دارد. تاجاخاصّ  گاهیدر یرفان اسلامی یبادت جا

اهل  اج ه و خواهاسلامی خواه اج اهل یامّ ن آورند. یارفان راسوبه حساب می نیآن را بعد یملی د و

صّ  ی حوّ اواات شور و در ب ضیفرا آوردن جای به و شرع ایما  اجرای به ملزم را خود هش هم ،هخا

سوحبّ سوه ز ات و پرهانجام م صا ی با خدا را برا اج اند. و یبادت و راج و ناج محرمات دان به ح   اتّ

ش  و یلااه انجام داده سوه و آن را با جان و د  اج روی ی صطلاحات  در .اندضروری دان فرهنگ ا

سندیگو ز ن»که:  م خوانیرفانی می ست ی: یارف ک دهد که را اج آن جهت انجام می ح  یبادت که ا

ند. نهاو را مستتتوح  یبادت می هل معامله که  خوف ثواب و د اج جهت ام دا و یقاب. در مقابل ا

یبادت و راج  کهیاج آنجائ( 566: 1375.)ستتجادی، دهندانجام می ییبادت ح  را جهت ثواب اخرو
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شر اج و ن ست عتیاجشاخه های   «قت حق قت،یطر عت،یشر» نام لذا در کوابهای یرفانی ینوانی به ،ا

س عتیشر گاهیجا ن  اند. و به تبمطرح کرده شعری .اندپرداخوه سلوك رو در  صح الدین در دیوان  نا

سائل پ رامون آن سلامی و م شریعت ا بدان  -هرچند در ب ن مدایح و غزل ات خود -خود بر احکام و 

 پرداخوه است که نشان اج جایگاه بالای این مفاه م ناب در دیدگاه و جبان شعری شایری است:
 

 التتبَتتنتتاءِ مُتتحَتتجَّتتبمحَتتلَتتفتتتُ بِتتهَتتادِی  
 

 یُتتجَتتابُ لَتتهُ یَتترضُ التتفَتتلا وَ یُتتزارُ  
 

 وَ تَتتأمتت تتلِ یَتتفتتوِ ا ِ تَتتحتتتُ ظِتتلالِتتهِ 
 

 إذَا ضتتتَتتمَّتتهُ وَ التتزَائتتریتتنَ جَتتوارُ 
 

 وَ أبتت َتتضَ مِتتن مَتتاءِ التتعُتت ُتتونِ لِتتأجَتتلِتتهِ
 

 وَ أحتتمَتترَ مِتتن مَتتاءِ التتنُّتتحُتتورِ یُتتمَتتارُ  
 

ّ نَ  ِب لُ لم ج عِ أصتتتتوَاتِ ا رَ هَاوَ ت لُ   ک
 

 دُمتت تتنَ جِتتمَتتا  ، أو رُمتت ِتتنَ جِتتمَتتارُ  
 

 ةًیَتلتی أنَّ حَتجَّ التبَت تتتِ فتی التعَتتامِ مَترَّ
 

 وَ حِتجُّتتکَ فتی الت َتومِ التقصَتتتت ترِ مَترارُ 
 

 (1: 376، 1998)أرجانی،   
 

سوگند یاد می سرجم نترجمه: )به آن بناء آرامی  شتکنم که مردمان  سوی کعبه ب ت ها و د ها ب

سپ شی خداوند آن را دیدار ار میالحرام ره سوگند به ب ت یو قی که جائران آن با آرجوی بو شوند. 

رابه جیبایی « لب ّک اللهمَّ لب ّک»های گریند و یبارتنمایند و با اشک سف د و خون سرخ برایی میمی

سنگبر لب می ش طان پرتاب میخوانند و  سالی یکباکنند. جمانیهای که به  ر بود او که حجّ ب ت ا  

شرفّ می سوه برای دیدار کعبه چندین بار م س لپ و ست که ادیب بو صویر ادبی، ابزاری ا آن ة شد(. ت

در  (242: 1994کند اندیشه و یاطفه خود را به خوانندگان و شنوندگان انوقا  دهد. )شایب،تلاش می

الحرام و ذکر یبارات گ ری اج تصتتویر جیبای رهستتپار شتتدن حجاّج ب ت ا  اینجا ن ز شتتایر با بهره

کند که گویا مواطب ن ز همراه شایر بدیل در ذهن مواطب ایجاد میتصویری بی« لب ّک اللهمَّ لب ّک»

 باشد.در حا  انجام مناسک حجّ می

آید. این را هم باید موذکرّ های امری استلامی، ماه رمضتان، نهم ن ماه به حستاب میدر م ان ماه

شان دهنده ارجش این  شد که در ارآن کریم، تنها ست. و این ن شاره گردیده ا به نام این ماه پرف ض ا

ماه در دین مب ن اسلام است و این خود الوفاتی موصوص اج جانب پروردگار، به این ماه است.ناصح 

خود را  داری و ماه مبارك رمضان توجّه داشوه است و اص دهالدین ارجّانی ن ز به موضوع مهمّ روجه

غاج میخطاب به کم لدین ستتتم رمی آ باری تعا  ا  ا مه او را اج محبوبان درگاه ایزد  ماید و در ادا ن

صح الدین این می ضان بر او م مون و مبارك گردید؛ نا صا  ن کی ماه رم داند که بواطر بندگی و خ

ماه مبارك را درواجه سعادت بشری که به ح ّ و حق قت بر بشر واجب گردیده است که پرُ اج خ ر و 

 کت است:بر
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عََتتاد َّومِ وفَتتدَ ستتت هرَ الصتتت َ ُن  تتتَ شتتت  ةم ه
 

 وَاجِتتبِ ةِیَتتدُ ُّ بِتتحَتت ِ لِتتلتتعِتتبَتتاد 
 

 کتترامتتةًفَتتزِدتَ کتتمَتتا جِدتَ التتوفُتتودَ 
 

 
 

 فَتتأنتتتَ بحِستتتنِ التتذکِرِ أکرمُ حَتتاستتتِتتبِ 
 

 فَتتأکرِمتتهُ وَ اکستتتَتتب حَمتتدهَ ینتتدَ حلِ تتهِ 
 

لعزِ  یتتا خ رَ کَتتاستتتِتتبِ    وَ ترِحَتتالِتتهِ فی ا
 

رلَتکَ   متةمالع تدُ مِثتلُ العَبتدِ ستتتَتائ ُ صتتتِ
 

 ثَتتلاثتت تتنَ بتت تتضم جَتتائتت تتاتم ذوَاهِتتبِ  
 

 إذَا غَتترَبَتتت فتتی کُتتل  یَتتامم أرَاحَتتهتتا
 

 إلتت تتکَ یتتلتتی یُتتمتتنم مَتتراحُ التتعَتتواجِبِ  
 

 (120: 1998،1)ارجانی،   
 

ترجمه: )خداوند ماه رمضانی را بر تو تبریک گفت که سعادت و کراموی همراه تو بود و یبادت 

در آن بر مؤمنان واجب استتتت. و این چن ن تو و نزدیکانت اج نظر بوشتتتندگی فزونی یافوی، و تو 

م دانی که چگونه با آن تجارت نموده و نام ن کوئی اج خود برجای گذاری.بنابراین ماه رمضتتتان را 

تو گرامی بدار و به هنگام حلو  ماه مبارك رمضان و پایانی حمد و سوایی خداوند را کسب کن، و 

آورد. لکن ی د برای تو خواهد ها را بدست میبهورین فردی هسوی که با تقوا و یبادت خداوند ن کی

آمد برای ستتی روج روجه داری اج روجهای ستتف د، و آن ماه پر برکت خواهد رفت پس آن را غن مت 

 بشمار. و در وراء آن ماه مبارك، ماه دیگری در پ ی است(.

 حسادت

د: حسد آن است که انسان بوواهد نعموی را که خداوند به دیگری داده، اج گوینیلمای اخلاق می

سایی دیگران را ندارد و اگر  شم دیدن نعمت و آ ست که چ سی ا سود ک او بگ رد. به ب انی دیگر، ح

: 1378شود. )نراای،آنها به نعموی برسند، ناراحت و غمگ ن و اگر به مص بوی دچار شوند، شادمان می

ست که شوص حسود دوست دارد نعموی که در اخو ار دیگری ( یکی اج م226 راتب حسادت این ا

( حسد آثار سوئی دارد و آدمی را به 229است، اج م ان برود؛ هرچند سودی به خود او نرسد )همان: 

دارد و در ستتونان پ امبر )ص( و اهل ب ت )ع( اج ب ن بردن آرامی، تحل ل رفوارهای ناپستتند وا می

شد. )کل نی،بردن بدن، و ن ( 2: 1363،307ابود کردن آن، اج ب ن بردن ایما  ن کو و دین و ایمان می با

ناصح الدین أرجانی نسبت به مسائل اخلاای که در دین اسلام بدان تأک د شده است در ب ن اصائد 

خویی بدان پرداخوه استتت. یکی اج این مستتائل اخلاای که حویّ در ارآن کریم بستت ار بدان توصتت ه 

سادت و طمع شده  سود با ح سان ح ست که ان شایر بر این باور ا ست و  سادت ا ضوع ح ست، مو ا

افزاید و فقط با این حستتادت و غ بت خود، اج خویی فقط بر بزرگی شتتوص مورد حستتادت می

 دهد:درون، روح و روان خویی را آجار می
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 بَتتةً وَ مَتتا جَادنَتتی فتتی التتنَّتتاسِ الَّتتا مَتتهَتتا
 

 حسَتتتُتتودم مُتتبتتاهِتتتِتَتتوَتترُّصُ اَتتو م مِتتن  
 

 وَ مَتتا نَتتقَتتمَ التتحسُتتتُّتتادُ الّتتا فضَتتتَتتائِتتلاً
 

َوَتتائِتتتِ  ُبتودم ف نَ ک مُ ی ِنته َّفُ م کَشَتتت  ت
 

عَُتتدُّهَا ُ وبم ت نِ ی یِ م نُ ب کَ همَتتا ت َ  وَ م
 

 خَتتلتتفَ فَتتائِتتتِ  ةًفَتتلسَتتتتتُ بِتترَامم نَتتظتتر 
 

حَِتتاستتتِتتدم  یَ ب عم ُ وَمَ ن ی م ی  وَ لا لصِتتتَتتد
 

 شتتتَتتامِتتتِ وَ لا بِتتعَتتدُوِ یَتتومَ بُتتؤستتتِتتی بِ 
 

 (1: 149، 1998)أرجانی،   
 

جو، یظمت و شتتکوه مرا در چشتتم مردم جیاد گو و غ بتترجمه: )کلام شتتوص حستتود دروغ

ضافه میمی ضائل من ا سود فقط به بزرگی و ف سان ح سد ان سد اج نماید و فقط د کند. و ح های حا

خواهد شد. و هرچند من دارای ی بی هسوم و در مورد من غ بوی شود، هرگز  حسرت و آه پاره پاره

ام پش مان نوواهم شد و به پشت سرم ایونائی نوواهم کرد. و به دوسوانم بر چ زی که اج دست داده

 نمایم(.ورجم و دشمنانم را در فقر و ب نوایی شماتت و دلجویی نمیشان حسادت نمیبواطر نعمت

 الهی طریقت و حقیقت

س امبر را اج پ ثییحد ف ّهصو شر»: فرمود که کنندمی نقل( ص)لاما  و یافَعال یقةااَوالی، الطر یعةاُل

مقدس محمدی حرکت به  عتیردر شتت ثیحد نیبه موجب ا«. رأس مالی فةاحوالی و المعر الحق قة

س ة و تزک تیطرف کما  و معنو صوف ر نفس، نقطة آغاج  سلوك  ش و انه و   قت حق فیارفانه و ک

 قت انند. و آن حقم د واحده تق حق را اسماء صاداانة قتیو طر عتیشر محقّقان، اج بعضی و. تاس

ست.)کل نی، موولف ایوبارات به( ص) محمدی رعش سواد (2:308، 1363ا د مطهری در کواب  شه ا

 راه نیا انیخوانند. و پامی قتیطر را آن و ت،راه اس عتیرمعوقدند که باطن ش یرفا»:سدییرفان م نو

 است نیدهد. اخود دست می ت انسکه پس اج فنای یارف اج خود و ان.. .د توح عنییاست  قت حق

سه چ شر ز که یارف به  ست:  س ومعوقد .قت حق قت،یطر عت،یمعوقد ا س عتیشر که تا  ای له و

سوه س پو سوه قتی. و طرقتیطر برای تای ا س ایای  پو  (81 تا،یب ،ی)مطهر. «قت برای حق ایله و

سان خردمند  ست که ان ش  ی در جهان هسوی دارای ظاهر و باطنی ا ست که هر  صح الدین معوقد ا نا

رسد که راه و روشی را برگزیند باید دنبا  ح ّ و حق قت جهان هسوی باشد و انسانی به سعادت می

قان ّت که خداوند باری تعالی برای او مشوص کرده است، ناصح الدین در ادامه اص ده گریزی به ح

 جاودانگی خداوند و حمد وسوایی او می پرداجد: 
 

رِ  َ نِ ظَتتاه لع فی ا ِیشتتت تتاءِ   وَ إن یَتتکُ ل
 

بحَتتثُ   َ للُتتب  ی نَ ا ح َتتانتتاً ی للُتتب  أ  فَتتذُو ا
 

 وَ مَتتن یَتتکُ نتتفتتع  لِتتلتتورَی فتتی بَتتقتتائِتتهِ
 

لبِتتثُ   َ غمِ الأیَتتادِی وَ ی لی رُ ی یَ  بق َ  َ  ف
 

نکُتتثُ   ضتتتِتتمتتان  یتتلتتی ا ِ التتوفَتتی  بَتتقتتا هُُ َ هرِ ی منَ التتدَ وَمتتاً  هَتتدهُُ ی  وَ مَتتا ی
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لنَتتاسِ  ِ فعَ ل َ لن یَ ا ُ أنَّ ا  یصتتتمتتة  اضَتتت

 
 بِتتهَتتا طُتتو ُ أیتتمَتتارِ التتورَی یَتتوشَتتتتبَّتتثُ 

 
 أَلَتتتم تَتتترَ أنَّ ا َ جَتتتلَّ ثتتتنتتتا هُُ

 
مکُتتثُ  َ لنتتاسَ ی َعُ ا نف َ َنتتا مَتتا ی قو ُ ل َ  ی

 
 وَ ذَلتتتکَ اُتتترآن  اَتتتدیتتتم  اَتتترأتتتتهُ 

 
وَ    َع لا ا ِ سَتتتم حُتتدَ ُ  ل عرِ م نِ الشتتت  م

 
 (1: 166، 1998)أرجانی،   

 

ترجمه: )هر چ زی ظاهر و درونی دارد و انسان یاال کسی است که به دنبا  هسوی و کنه چ زی 

سود می شمنان باید نگه دارد. و برود. و خداوند هر فردی که دیگران را  ساند یلی رغم موالفت د ر

ست و یهد خداوند  ضامن بقای او ست و خلف ویده نمیخداوند  شه پابرجا نماید. و خداوند هم 

سان می سانی به مردم بر طو  یمر ان ست که نفع ر سان ندیدی که مقدرّ کرده ا افزاید. و آیا تو ای ان

ست و این کلام  سوره رید( ثابت کرده ا خداوند این حق قت را در کواب محکم خویی )ارآن کریم/

د  ن ست(. ارآن اانون اساسی اسوواری است که با تب  ن ارآن مج د ادیم است و همانند شعر محُ

سان را اج یورش تاریکی و جهل در امان میها و نبایدباید سعادت و ح ات ط ّبه را ها، ان صبح  دارد، 

فلاح و رستتتوگاری، کارآمدترین ة ترین وستتت لآورد. ارآن، بالاترین اانون، محکمبرای به ارملان می

هدایت، جامع یلوم و معارف و حکِمَ وراهی ة ترین نشتتانت، روشتتندرد، شتتاه کل د مشتتکلاة نستتو

سانیمطم ن برای ن ل به آرمان شایر با یبارت -های مقدّی ان ست.  آیا ندیدی که خداوند این »الهی ا

و أمَّا ما ینفع »با کلامی در ستتتوره مبارکه رید آیه هفدهم « حق قت را در محکم کوابی ثابت کرد

خداوند بر ممکنات  ه که اج ناح یوجودای به اراده الهی استتتت؛ اشتتتاره« ضالناس ف مکث فی الأر

گردد و در اصل اج هر صورت  یکه اج آسمان ناج  م ست مانندهمان باران قت شود در حق یافاضه م

خود موجودات استتت و هر کس به  ه ص اج ناح و تشتتو تی، بلکه محدود ستتتییار یویو محدود

صح الدین با این ب نامونی گذری شود یوجود بهره مند م ض ج آن فا،دارد  ییکه گنجا یانداجه ا . نا

جند که انسان سعادتمند و رسوگار فردی است که به طری  إلی ا  رهسپار بر اراده و مش ت الهی می

 گردد. 

 وحدت وجود

ترین مفهوم در اندیشتته یرفانی نام نهاد و ستتایر مفاه م توان محورینظریه وحدت وجود را می

روند در این نظریه وجود اند و برای ایولای این مفهوم به کار میو  این محور اصتتتلی در گردشح

ش ون و فنون آن و ح ث ات و اطوار آن و لمعات نور آن و  ست و غ ر آن چ زی جزء  حق قت واحد ا

ش راجی،سایه ست . ) ض اء آن و تجل اّت ذات آن ن  ست معوقدی یربابن (1: 1981،47های   در که ا

 به وجودش که هرکس و ستداخ بهی موکّ وجودمان م،یموجود نکهیا با ما و ست ن خدا جز وجود،
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الوجُود اِلاّ ا  وَ نحَنُ و اِن  یما فِ»: دیگویم . درفووحاتاست یدم درحکم باشد، داشوه ه تکی گرید

اّ موجود کانَ وجودهَُ بل ن،یکن به و منَ  نا  کان وجودَ ما  اَنّ عدم یفهَوُ ف ره ف : 1389ی)فولاد. «حکم ال

وحدت وجود، مأخوذ اج منابع اصتت ل استتلامی اج جمله ارآن کریم و ة ( بر هم ن استتاس، نظری308

احادیث حضرت رسو  )ص( و ائمه معصوم ن )ع( است. ناصح الدین أرجانی به کرّات اج مفاه م و 

 خاصّ  جبان کنار در کهکندیباراتی که دا ّ بر یگانگی و وحدان ت وجودی خداوند استتت، اشتتاره می

صح الدین ست سابقهیو ب ن ّمعی ن ب جهانی نوی گریینما ،نا ساس د نکهیتوجّه به ا با. ا سلام  نیا ا

 ییرفا ان در م یاشتتهیر یابه گونه شتتهیاند نینهاده شتتده استتت، ا« لا اله الاّ ا »و کلمه  د بر توح

ست. وحدت وجود، سلمان مطرح بوده ا سو نکهیا یعنیم س یه ست و جز او ک  یز و چ یفقط خدا ا

صّاب:  ایست، در جهان ن و إنَّ الموُجودات کلَُّها معَدومَة   یالاّ رَب  نِیالدّارِ یف سَ لَ»به او  ابوالعباّس ا

صح الدین أرجانی گر،ید یمفهوم را در یبارت ن ( و هم256: 1377 ی)همدان. «إلاّ وجُودهُُ : دیگویم نا

درهِ الووَح دُاو ُ لا وَ » « لا الهَ إلاّ ا َ»همان یبارت « او ُ لا»که منظور ناصتتح الدین اج  «یحَلُِّهاَ فی صتتَ

 داند:می باشد که شایر آن را در صدر توح د و یگانگی می
 

 وَ لَتترُبّتتمَتتا جَتتمتتعَ الأیَتتادِی کَتت تتدَهمُ
 

 وَ یُتتزادُ فتتی تَتتمتتکتت تتنِتتهِ التتمَتتجتتدُودُ  
 

  اَتتو ُ لاوَ کَتتذا یُتتعتتادِی التتنَتتاسَ طُتترّاً
 

 وَ یُتتحِتتلُّتتهتتا فتتی صتتتَتتدرهِِ التتوَتتوحتت تتدُ  
 

 رفتتعتتةً فَتتا َ أستتتتتأَ ُ أن یَتتزیتتدكََ 
 

 إن کتتانَ فَتتواَتتکَ لِتتلتتعُتتلاءِ مَتتزیتتدُ 
 

 (1: 266، 1998)أرجانی،   
 

ترجمه: )چه بسا دشمنان بر یل ه تو آماده شوند و خدیه و ن رنگ خود را به کار گ رند و به بهره 

شده ،نجات می شمنی می نماید وکلمه توح درا در رأس آن برده  یابد. واین چن ن باگفون لا بامردم د

ارار می دهد. واجخدا می خواهم که شتتأن ومنزلت تورا افزون ترستتاجد.اگربالاتراجشتتأن ومنزلت تو، 

شد(.  سوه با  یبلکه هسو ست، ن یهسو یدارا یموجود   وحدت وجود، ه هیدر نظرمقامی وجود دا

جز او،  یاو است و در همه هسو یهسو قت، درحق گرید یهایاو است. هسو یهامووصّ خدا و نام

وجود  قت جهان، آنچه که در حق یدر همه اجزا گر،یبه یبارت د ستتت؛ ن« وجود»صتتاحب  یکستت

 و آنگاه ند بی)ع( او را میبه او  حضرت یل ایو  کندیم اكنکوه را یارف ادر نیدارد، خدا است و ا

: خدا نور آستتمان دیفرمایم ارآن نکهی( ا257: 1377 ی)همدان. «لا أیبدُُ رَباًّ لمَ أرهَُ»: کندیم یورابندگا

. وجود ذات خدا است که ن ؛ اصل وجود آسمان و جم«السَّماواتُ و الارَض»اصل  یعنیاست، ن و جم

 .داندیم ن را هم« لا اله الاّ ا »و کلمه  د توح یمعنا ناصتتتح الدین( 257)همان:.جوهر یزتّ باشتتتد

. به دیگویم ییقل دگاهیاستتت که د یاج آن طور ر بزرگان)اهل یرفان( ایوقادشتتان به لا اله الاّ ا  غ



 267/  الدین أرجانی با تکیه بر صور خیال تحلیل عرفان و حکمت در اشعار ناصح

 .ست ن یموجود او جز و است خدا،آنهاوجودایوقاد 

 عشق الهی

و  یذهن اتیمحووو  هاشتتهیبه اند دن بوشتت ت براى وااع عى طب وهاستتوفاده اج یناصتتر برجستت

ستتزاوارتر و  ز چ   بزرگ، ه حواد  نشتتان دادن یبرا رایاستتت ج یتحرك، ضتترور ویی برونگرا

د  محلّ تجلیّ انوار الهی و اسرار است. جام  (45: 1371 ،یاحقی) . ست مادى ن یناصر کارآمدتر اج

نزو  انوار نمای ستت که در صتورت جلا و صت قل یافون اج جنگار شتهوات و نفستان ات، محل گ وی

نمای است که ای تمامگردد. صلاح و فساد د  در صفا و کدورت است. د  چون آی نهادس الهی می

ای رباّنی استتت که یجایب یالم ملک و ملکوت را در مقابل یالم غ ب ارار گرفوه استتت. د  لط فه

ج این جهت، در ها و لذایذ و غم و نفرت و احوا ، د  استت. اها و خوشتینمایاند. منشتأ شتادیمی

ترین وظایف رهروان کوی حق قت شناخوه شده داشت د  یکی اج مهمسون یارفان، حفاظت و پاس

استتت. مراابت د  در تمام لحظات و اواات و ب داری و هوشتت اری اج این که حرم غ ر خداوند ارار 

ر م ان اشعار ( ناصح الدین أرجانی د139: 1388نگ رد، بس ار حائز اهم ت است .)شریفی و صادای،

هایی را در توص ف محبوبه خویی داشوه است که گاهاً آن معشواه جم نی نلز و دلکی خود یاشقانه

شروع می ص ف ممدوحی  شعر خویی را اج تو ست او  نماید لکن در م انه و گاه ذات باری تعالی ا

ص ده به توص ف معشواه حق قی شأاش خداوند تبارك و تعالی میا  یش  و یلااه پرداجد و حویّ من

صح الدین با ب ان این یبارت که محور  ست و نا م ان یاش  و معشوق جم نی فقط اج سوی خداوند ا

 شود:و یلّت اساسی این یش  اج سوی خداوند صادر می
 

لرمِم ُ جفَتتانِ م َ نَ أ ِع ستتتت تتلم ب  وَ مَتتدام
 

 إذَا جَتتادَ مِتتنتتهَتتا خَتتدُّهُ التتدَمتتع خَتتده 
 

 ألَتتذهّ وَ لِتتلتتهِ تَتتعتتلتت تتلُ التتمُتتنَتتی مَتتا
 

 وَ لِتتلتتهِ تَتتبتتریتتحُ التتجَتتوَی مَتتا أشتتتَتتدَّه 
 

 وَ لِتتلتتهِ ظَتتبتتی  أحَتتورَُ التتعَتت تتنِ یَتترتَتتعتتی
 

 فُتتؤادی لا مَتتاءَ التتعَتتقتت تت ِ وَ رنِتتدهَ 
 

 (1:446: 1998)أرجانی،   
 

اش اشتک را بدان های یاشتقی، هنگامی که گونه)محل جاری شتدن ست ل در م ان پلک ترجمه:

بوشتت د. و یلّت یابی آرجو اج آن خداستتت و چقدر لذتّ بوی استتت و ستتوج و گذار د  انستتان 

شلولند اج  شم که در د  من به چرا م ست. و آهوان جیبا چ شد اج جانب خدا سوت با هرچقدر که 

اج روح انستتان در یالم مجردات ابل ": دگوییافلاطون م جانب خداستتت و نه آب یق   و رند آن(.

 نیاستت، پس در ا دهیرا بدون پرده و حجاب د ر خ یعنیو حس مطل   ییبایج قت حق ا ورود به دن

 ادیمطل  که ستتابقاً درك نموده  ییبایاج آن ج ند بیرا م یو مجاج یو نستتب یچون حستتن ظاهر ا دن
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که  ید مرغو مانن  شودم فوهی. فر داردیش  او را بر م یهوا و دهدی. غم هجران به او دست مکندیم

 (227: 1388)شاکر، «.او پرواج کند یبه سو خواهدیدر افس است م

دهد. وی بعضی اج یلامات این یش  به خال  هسوی را آتشی است که وجود آدمی را پالایی می

شون  ست دا سن محبوب توجّه کردن، دو ش  یرفانی را روی گرداندن اج دن ا و آخرت، تنها به ح ی

شتتود، اشتتو اق به ذکر معشتتوق، اطایت اج اوامر و نواهی و ح رت اج میچه بایث وصتتا  به او آن

. خ ا  اج یوامل برانگ زاننده یاطفه جیبایی و اج 580: 1372داند .)کاشتتتانی،جما  ح  میة مشتتتاهد

ای نو و نوایج آن و در برگ رنده لذتّ ابوکار است، جیرا بایث تکم ل اندیشه هنرمند و آفرینی اندیشه

اش نستتتبت به ( ناصتتتح الدین با ب ان یشتتت  و یلااه49: 1378گردد .)غریب، اج آن میالهام گرفوه 

معشوق هسوی، یش  خود را به رهایی اج تمایلات مادّی و گرویدن به یش  مکارم اخلاق و فضائل 

 ها را بجان خریده و صبر و شک بایی پ شه کند: منوط کرده است و یاش  باید در این راه، سووی
 

 اُتتتلُتتتوبُتتتنَتتتا کَتتتالتتتعتتت ُتتتونِ لَتتتکمُ
 

 أمتترَضتتتتُتتهَتتا إن نَتتظَتترتَ أبتتر ُهَا 
 

 دیتتنُ التتمَتتعتتالِتتی إلتت تتهِ نَتتفستتتِتتی منِ
 

 دُونِ التتوصَتتتَتتابِتتی أتتت تتحَ مصَتتتتبتتؤُهاَ 
 

کحلَُه هُتتدِ أ یوضَتتتتتُ أنستتتَّتتا بِتتالستتت  فَتتا
 

ؤَهَا  َ تتدِ أنستتت لب َنستتتتی بِتتا َ تنتی وَ ی  ی
 
ا را نگاه کنی،آنها راب مارترین خواهی ن آنهتریترجمه: )البهای ما،مانندچشمهای شماست.اگرسالم

یافت.نفستتتم با تأخ ر اج دین یشتتت  و غز  به دیگری، تعلّ  به معالی و مکارم گروید و با شتتتب 

سفرداری و بیجنده شتها و باجار مرکبخوابی أنس و الفت پ دا کردم، اماّ در راه  صح ها در د ها(.نا

شب  صر ت سوفاده اج ین ست تا « ی ون»را به « الوب»ه که واژه الدین در اب ات فوق با ا شب ه نموده ا ت

سأله یش  ارائه دهد و مواطب همراه با مضمون  سبت به م شایر ن صویری بدیع اج یش  فراجم نی  ت

 یش  اج تشب ه به ینوان ینصری برای تصویرپرداجی لذتّ ببرد. 

 :گیرینتیجه

ناشناخوههاییمنجر   فکش هب هاگآن،  به ییارگو  ندیشیاتصویر مس رو درك اج  ناختش دایجا

؛ شوند می منوقل تصویر رییا اب ،دنارند  انوقا رتدا ت فاتوصو  یفراتع با که مفاه می دشو می

 ،یرجانأ نیناصتتح الد یااضتت .ستا خلاا ت ورشپرو  یهنر شناخت جهت اریبزا تصویر یندآفر

در دورة  یا  هیو گاهیجا ،یهم ادب یاستتتت که هم اج نظر دانی فقه ینامدار ادب یاج چهره ها یکی

جزء نوادر جمانه و در شمار ائمه فقه  یو .به خود اخوصاص داده است یو حکومت یباس ان سلجوا

یلم به انداجه  نیدر ا افت،ی دستتت ییبود. اج آن جا که بعد ها به مناصتتب اضتتا ییدر روجگار خو

 نتریشتتایر» را شتتونیاج اشتتعارش، خو ت ب کیو خود بعد ها در مهارت کستتب کرده بود. ا یکاف
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در  اریپندارجاندو  ،تصویر ج،مجا ره،سوعاا یتودرتو دبررکا. لقب داد« شتتایران نتریه فق»و  «هان فق

صح الدین أرجانی عامصر یک حویو  ب ت یک  یهنر اذلوذاوج ا به شعر با ییرویارو مهنگارا  ما، نا

  یابیارج بااو  معانی. ستاحافظ  شعر پ چ دگی رةبادر یسشنا یافوة باهمسو  وردسواد ینا.  ساندر می

  معانی ییآرا او شعردر  ست کهایافوه  ستد نو جه ینا به یگرد یدگاهیاج دناصح الدین أرجانی  شعر

 ارارآن  اجفر بر بلکه ،یگرد معنایی رکنادر  نه ،معنا هر ،ییآرا ةش و یندر ا ست.ا دییمو مضام نو 

اج  یان اج انواع صور ب یرجانأ نیناصح الد. دم زآ در هپ چ د ب ت یک االباو  در  یمعنا تا دگ ر می

شب سوعاره و کنا ه، جمله ت ست هیمجاج، ا سوه ا شعر خود بهره ج صویری که اج دیوان  .در  وی در ت

بهره نماید اج یناصتتر تصتتویرپرداجی همچون استتوعاره، مجاج و آیرونی خود به مواطب منعکس می

ست تا مؤلّفه سوه ا ش  الهی، بیج سادت، وحدت های حکِمی یرفانی همانند: ی ایوباری روجگار، ح

وجود، لزوم یبادت و مناستتک حجّ در شتتریعت استتلامی، ناستتخ و منستتوخ، و اثبات نفی و تجرید 

با باشتد و راب شتورنمایان کند. و این مضتام ن ناب که برخواستوه اج جبان و اندیشته ناصتح الدین می

توان بررسی شواهد شعری موعدّدی که در دیوان شعری این شایر نامور ایرانی انجام شده است، می

شات و تفکرّات حکَِمی یرفانی فراوانی دارد که  صح الدین أرجانی گرای صراحت ب ان نمود که نا به 

 .های خود آن را گنجانده استدر ب ن مدایح و غز 
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